                                                پيام دكتر شاپور بختيار
                             به ياران و همرزمان ديرين در جبهه ملي

با اعتقاد استواري كه از روزگار نوجواني به اصول دمكراسي و حقوق انساني داشته و دارم اينك كه وطن ما در ظلمت فاشيسم مذهبي و فضايي آكنده به خون و اشك و عزا ، يكي از تيره ترين ادوار تاريخ خود را سپري ميكند ، روا ديدم كه با آن گروه از همرزمان خود در صفوف جبهه ملي ايران به رهبري مصدق كه هنوز بر ميثاق و آرمان هاي بلند ايراني خويش راسخ و پا برجا مانده اند ، به گفتگو بنشينيم . شما من را ميشناسيد و از سير زندگي سياسي من آگاهي داريد و به روشني ميدانيد كه از دير باز در مسير پيكار با ديكتاتوري و فساد و وابستگي همواره به ضرورت تاكيد بر نهاد هاي اصيل ملي و عدم انحراف از اصولي كه نهضت ملي ايران را تشكيل ميداده است اصرار داشته ام .
من حتي از آغاز نطفه گيري فتنه خميني به ياران خود در شوراي جبهه ملي كه متاسفانه به علت ضعف و فقدان روشن بيني سياسي و اجتماعي ميراث گران مايه مصدق به عنصري بي جان و خاموش و بي اثر مبدل ساخته بودند به تكرار خاطر نشان ميساختم كه ذات نبرد با ديكتاتوري هيچگاه با همدلي و همگامي با عنصري كه در تمامي جنبش هاي سياسي و ملي قرن اخير كشور ما ماهيت ارتجاعي و زيانكار خود را بازي نموده اند ، سازكار نميتواند بود . ولي اكثريت آنان نه فقط اين تاكيد و توصيه اصولي را بگوش نگرفتند بلكه خود به يك دنباله رو و عامل بياراده بدل گشتند . 
حوادث روزگار در رهگذر يك تجربه تلخ و گزنده ثابت كرد كه من تا چه پايه در ابراز آن پيش بيني ها و شناخت نتايج آن كج روي هاي خطر ناك محق بوده ام . اما حالا  شما ياران ديرين من ، اگر به هنگنام بروز فتنه چون ساير مردم در هياهوي وحشت باري كه دارو دسته ضد ايراني خميني برپا كرده بود فرستي براي تحقيق و بازيابي حقيقت پيدا نكرديد ، دست كم امروز در كنار اندوه آزمون ها و آگاهي به عمق فاجعه اي كه ملت بي گناه ايران را در خود فرو برده است ، شايسته است به قصد جبران مافات و غلبه بر ابن ديو سرگش  با وجداني زنده و حقيقت ياب ، به جستجوي حق قبام كنيد و مخصوصا خواست ها و پيش بيني هاي مرا در قلب آن تيره روزها كه امان از انديشه عالم و عامي گرفته بود ، عيار بزنيد . 

من با قاطعيت تمام و با اين اميد زمام حكومت را به دست گرفتم و از همان نخستين لحظه به اجابت درخواست هاي به حق مردم ، در زمينه هاي دست يابي به آزادي و استقلال و عدالت اجتماعي همت گماردم . تمام هم من در آن روزها متوجه اين هدف بود تا از انحراف وحشتناكي كه به دسيسه ملاها و صحنه پردازان و متحدان توده اي آنها ، در عرصه حركت صادق مردم ، پايدار شده بود ، مانع شوم و به خود حق نميدادم كه در آن دوران بحراني كه با شتاب تمام اسباب فناي هويت ملي ما فراهم ميشد خاموش بمانم و امروز با قاطعيت ادعا ميكنم كه اگر كمي بيش از آنچه از زمان فرصت گرفتم ، به ادامه خدمت توفيق مييافتم  شايد وطن ما به اين سرنوشت هولناك مبتلا نميشد ، من بارها گفته ام كه در اين ستمي كه به وطن ما روي كرده است ، مردم ساده كوچه و بازار گناهي نداشته اند زيرا دوران بالنسبه طولاني  خودكامگي قدرت تشخيص و تميز را از آنها روبوده بود ، تمامي آنها كه در جريان مرداد 32دوره نوجواني خود را سپري ميكردند در آغاز فتنه خميني تازه به مراحل كمال زندگي قدم ميگذاشتند و بدين صورت اكثريت قاطع ملت بكلي از حال و هواي جوشش نهضت ملي ايران در سالهاي قبل از مرداد 32 دور مانده بودند . اما كساني كه عصر نهضت ملي ايران و مكتب مصدق را درك نموده و حتي زندگي سياسي خود را در آن عهد ساخته و پرداخته بودند و بر كوس جانشيني مصدق مينواختند ، ديگر حق ندارند در اين معصوميت خود را شريك مردم ساده بنمايند .

با چنين نظر ها بود كه من هرگز نميتوانستم خود را به بازار دروغ و تزوير تسليم كنم و رسالت ها و آموخته ها و باور هاي خود را با گزافه هاي رايج مبادله نمايم . من حتي آن روز كه به خميني اجازه دادم به مملكت باز گردد ، بر اساس همان اعتقاد عمل ميكردم ، چنان چه صريحا اعلام داشتم هر كس از تابعيت ايران بر خوردار است حق دارد در سرزمين خود زندگي كند و هيچ كس نميتواند او را از اين اختيار باز دارد و با گذرنامه اش را تمديد نكند . من به روشني گفتم كه اگر كسي خلافي مرتكب شده است اين قانون است كه بايد در حق وي داوري كند ، كه البته عمامه موجب مصونيتي براي كسي نميشود.

همچنين بر مبناي همين ايمان و توجه به اصول آزادي و حاكميت ملي بود كه در دولت 37 روزه خود به شيوه اي بيسابقه زندانهاي سياسي را گشودم  و ابزار ديكتاتوري را با قاطعيت شكستم و سانسور مطبوعات را  بر چيدم و با صراحت اعلام داشتم كه به چيزي كمتر از يك حكومت ملي و آزادي هاي فردي و اجتماعي تسيم نخواهم شد و هيچ گاه به بهانه اوضاع فوق العاده و غبار عصيان كع بر سراسر مملكت مستولي است ، با كشتن آزاديها به مقابل شرايطي كه عوامل فتنه ولو با سوءاستفاده از همان آزادي ها بر ضد دولت پديد آورده اند از ميثاق خود باز نخواهم گشت . من نميخواستم با قدرت دربرابر هرزه دري مطيوعاتي كه براي اولين بار پس از بيست و پنج سال از بوغ سانسور و سازمان امنيت رسته بودند صف آرايي كنم نه فقط در هياهوي غليظ فتنه گران ، بلكه همچنين با موضع گيري هاي تنگ نظرانه و خود باختگي مدعيان رهبري ملي كه يك سره و تمام اختيار و اراده خود رابه عناصر ضد ملي و روضه خوان هاي دشمن آزادي و ايران تفويض كرده بودند كمتر به گوش مردم رسيد ولي اين نيز مرا مايوس نساخت و با آنكه با هزار شاهد ميديدم  فتنه اوج ميگيرد و بر مطالبات حقه جامعه چيره ميشود ، و جنبش مردمي را بدنبال خود ميكشد ، به خدمت خود ادامه دادم زيرا ميدانستم كه اين دولت حتي در صورت ناكامي معيار صادقي در راه تجربه و شناخت ملت خواهد شد و حوادث بعدي در صحت اين پيش بيني مهر  تاييد گذاشت  .
من ، اگر در آن روزها به همرزمان خود و به تمامي ملت ايران به تكرار و اصرار يادآور ميشدم  كه در شان نهضت ملي ايران نيست تا خود را در حركتي غرق كنند كه مشتي روضه خوان قدرت طلب و بي ريشه آن را تدارك ديده اند .  اگر پا فشاري داشتم كه فرصت بدهند دولتي كه مطابق يك روند منطقي بر نظامي خود كامه تحميل شده به خدمت سازنده خود در مسير دمكراسي و حاكميت ملي ادامه بدهد ، امروز مردم روشن تر و آگاه تر از هميشه به صدق اين نظر ها راه ميجويند   بر بنياد چنين برداشت ها و در مسير چنين تجربه اي كه متاسفانه در شرائط خون و اشك و آتش و ويرانگري نصيب ملت ايران شده است من از ياران قديم خود ، از آنهايي كه بر عقايد خود استوارند دعوت ميكنم تا در نهضت مقاومت ملي ايران كه ادامه دهنده راه نهضت ملي ايران و آرمانهاي مصدقي است گرد بيايند و بيش از اين اجازه ندهند كه هيولاي جمهوري اسلامي كه به صد گواه ، آخرين مراحل حيات آلوده خود را پشت سر ميگذارد ، حتي يك روز بيشتر از آنچه هست ، از تفرقه نيروهاي ملي سود بجويد .
از ديدگاه نهضت مقاومت ملي ايران ، شرايط امروز وطن ايجاب ميكند كه همه نيرو هاي ملي با تاكيد بر اصل آزادي و استقلال در برابر فتنه اي كه به حال احتضار افتاده است بسيج شوند و كوشش در راه   عقايد و آرمانهاي مسلكي خود را به روزگاري واگزارند كه وطن از ستم دامن گير اين موجودات ضد بشر و ضد ايراني رها شده باشد . 
من معتقدم كه در اين مراحل خطير سهل انگاري نسبت به رسالت هايي كه حقا به عهده مليون است گناهي نا بخشودنيست و تاريخ ايران و ملت ايران كه اكنون با چشم باز به عمق مصيبت خود مينگرند ، به سهولت از  آن نخواهد گذشت بديهي است نهضت مقاومت ملي نميتواند پذيراي عناصر وابسطه خارجي و نيز كساني باشد كه در طرح ريزي و پايه گزاري فتنه جمهوري اسلامي شركت داشته اند و همچنين از نظر نهضت مقاومت ملي ايران هيچ گروه و جمعيتي و فردي حق ندارد در مقام قيموميت و نيابت ملت ، براي نظم حكومتي و رژيم آينده ايران راي خود را حاكم و غير قابل اجتناب بخواند زيرا به حكم تاكيد بر اصول حاكميت ملي و احترام به راي مردم اين امري است در حدود صلاحيت خود مردم با مؤسسان مردم .
از ديدگاه نهضت مقاومت ملي ايران ، هيچ حادصه اي كه قانونا و منطقا بتواند ناسخ قانون اساسي 1906 و ميراث مشروطيت ايران تلقي شود روي نداده است  و لذا در مرحله بازيابي وطن ،ميبايد همچنان بر اين قانون اتكا ء نمود كه انحراف از آن خود ناشي از عدم اعتنا به شيوه هاي  دمكراتيك و راي مردم است.

باران و همرزمان ديرين : نهضت مقاومت ملي ايران بر پايه اين اعتقادات و بهره مند از تجربياتي پر ارزش تنها آلترناتيوي است كه در ادامه راه مصدق و بر شالوده همان ايمان و باوري كه ما را برانگيخت كه زير درفش آن و در صفوف جبهه ملي ايران گرد هم آئيم قادر است بر اين فاجعه ايران سوز فائق شود . من اين دعوت ملي را به هنگامي  كه بيش از هر زمان مخصوصا به هنگامي كه جمهوري اسلامي در عمل و نظر با شكست و رسوايي روبرو شده و به احتضار افتاده است ، مطرح كينم . 
با تاكيد بر اين حقيقت كه در اين  شرايط چگونگي تصميم و روش نيرو هاي ملي چه در پايه ريزي ايران آزاد آينده نقشي تعيين كننده  ايفا خواهد كرد. 
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